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  مقدمه

. هاي بشري بوده استترين دغدغهيكي از ديرينهورزي، يا تاريخ ،لة تاريخپرداختن به مقو

صورت غير مستقيم، در تكوين و انباشت دانش بشري  صورت مستقيم و خواه به تاريخ، خواه به

اي تنگاتنگ با عنوان دانشي كه به گونه در اين ميان، علوم اجتماعي به. نقش داشته است

 چرا كه درك تحولات ؛يابد داشته و دارد، نسبتي ويژه با تاريخ ميالزامات زندگي بشري پيوند

، براي مثال، مطالعة فلسفه.  نيستپذير علوم اجتماعي جز در ساية توجه به روند تاريخ امكان

الملل مستلزم مطالعة تاريخ هاي روابط بينهاي سياسي، عقائد اقتصادي، و نظريهانديشه

  . استذكر شدههاي  زمينه

تواند  ميان تاريخ و علوم اجتماعي چندان وثيق و مستحكم است كه فرضاً ميلز نميپيوند

، وبر از رابطة )105: 1387هميلتون، (هيچ علم اجتماعي را تصور كند كه از تاريخ فراتر رود 

آرون ، )140: 1387منداليوس، (آورد ذاتي ميان امر اجتماعي و امر تاريخي سخن به ميان مي

 به )2008 (و والرشتاين ،كندشناسي صحبت مياري تعيين مرز تاريخ و جامعهاز دشو) 1387(

 .(Wallerstien, 2008) دهدد نظر قرار ميورمجاي تاريخ علم اجتماعي، علم اجتماعي تاريخ را 

برانگيز شده، چگونگي  رغم پيوستگي علوم اجتماعي و تاريخ مناقشهعلي اي كه اما مسأله

جا است كه ندر واقع مسأله در اي. هاي علوم اجتماعي است تدوين پژوهشاستفاده از تاريخ در

  .تواند در خدمت علوم اجتماعي قرار گيردشناسي تاريخي چگونه ميروش

در : رسد نوعي دوگانگي ميان علوم اجتمـاعي و تـاريخ وجـود دارد            نظر مي  در وهلة نخست به   

 تـاريخ   ؛هـاي عـام اسـت     ، و نظريـه    قياس ،1نگرقانونحالي كه علوم اجتماعي معطوف به رويكرد        

 بـدين قـرار   .(Calhoun, 1998: 848)، و توصيفات خاص است استقراء، 2انگار يكّهدمتوجة رويكر

  هـا در حـوزة     غـراض، و ارزش   مباحثاتي در خصوص تبيين، توصيف، عينيـت، ذهنيـت، عليـت، ا           

  ).1387؛ جنكينز، 1382 استفورد،؛ 1379اتكينسون و ديگران، (شود مطرح مي گراييتاريخ

توان در مورد آن ترديد روا داشت آن است كه استفاده از چه كه به هيچ وجه نمي آن

3پذير تكرار هاي روش
  ستنيپذير   امور انساني امكان4علوم دقيقه در قلمرو تكرارناپذير 

(Gaddis, 1999: 83).علوم پردازان در عين حال بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه نظريه 

                                                 
١- Nomothetic Approach 

٢- Idiographic Approach 

٣- Replicable 

٤- Unreplicable 
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دهند؛ در حالي ها را مورد آزمون قرار مي كنند و آن ميريزيپايههاي عمومي را اجتماعي نظريه

ها در جهت ساختارمند كردن تفاسير خود از نظريهاي از خين از نظريه، يا مجموعهكه مور

ر از تواند به بازسازي گذشته، صرف نظاز اين نظر مورخ مي. كنندرويدادهاي خاص استفاده مي

  .(Levi, 1997: 24-32)هاي موجود، بپردازد ها و قضاوتپنداشتپيش

 كار در پاسخ به اين پرسش كه تاريخ  ادوارددر كنار مطالب فوق شايد بتوان به ادعا قابل توجه

، و ١تاريخ كنش و واكنشي مداوم ميان مورخ و امور واقع) 1387(از ديد كار . چيست؟ اشاره كرد

در واقع همچنان كه  ).59: 1387كار، (ايان ميان حال و گذشته است پگفت و شنودي بي

كالينگوود، (هستند انديشه و موضوع تاريخ غيرقابل تفكيك ،  استگفته) 1376(كالينگوود 

متضمن  كند، نظرية تاريخي اشاره مي)1998 (در اين ارتباط همچنان كه گالهون. )14-7: 1385

اي آگاهانه در مورد نظريه) 2هاي آن، ها و تداوميخ، گسستگيري تاراي در باب شكلنظريه) 1

  .(Galhoun, 1998: 868)دهد، است اي كه مورد مطالعه قرار ميويژگي تاريخي خود و پديده

 را كه ارسطو براي علم سياست قائل شده بود 2استنلي هوفمان عقيده دارد آن نقش معمارانه

ست تخصيص داد، چرا كه اين رشته، علمي اجتماعي است بايالملل نيز ميبراي رشتة روابط بين

 بيشترين -سازدعنوان يك كل متأثر مي كه بشريت را به كه با فهم فرايندهاي بلندمدت تغيير

الملل  وي معتقد است مطالعات مربوط به رشتة روابط بين. (Linklater, 2007: 355)ارتباط را دارد 

ت وي از اين گفته، بررسي ني. ان نهاده شود بني3 تاريخيشناسي جامعهسيشنابايد بر مبنا روش

  (Rosenberg, 2006: 307-308).پيوند اين رشته با زندگي سياسي داخلي بود 

  

  المللعنوان فراتحليلي در رشتة روابط بين شناسي تاريخي بهارزيابي جامعه: اول گفتار

عنوان فراتحليلي در  خي بهشناسي تاريشود ديدگاه جامعهدر ادامة اين نوشته تلاش مي

. صورت بالقوه حاوي نگرش تاريخي است، مورد ارزيابي قرار گيرد الملل كه بهبين رشتة روابط

 توجه به ساختارها و -  شناختياي جامعهشناسي تاريخي، در مفهوم عام، متضمن نگرهجامعه

). 16: 1386اسميت، ( است - تاريخمندي ساختارهاي اجتماعي - اي تاريخي و نگره - فرايندها 

گيري و تحول هاي تاريخي شكلشناسي تاريخي معطوف به زمينهجامعه«به عبارت ديگر، 

                                                 
١- Facts 

٢- Architectonic 

٣- Historical Sociology 
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كه تا چه حد  اين). 178: 1384مشيرزاده، (» ساختارها، نهادها، و فرايندهاي اجتماعي است

  .آفرين استوجه داشت، امري مسألهبتوان به استقلال اين دو حوزه ت

كنند، پس از جنگ سرد توجهي دوباره به  ذكر مي)2008 ( و لاوسونهمچنان كه هابسون

از اين نظر توجه به . الملل، معطوف شده استتاريخ، در چهارچوب رشتة روابط بين

هايي است كه به لحاظ تاريخي پرمايه، و به لحاظ ن تدوين پژوهششناسي تاريخي مبي جامعه

-  جامعه)2007 (بيدر واقع به بيان م. (Hobson & Lawson, 2008: 417)نظري سازنده باشند 

ويكرد شناسي تاريخي از اين جهت كه تحليل تاريخي و تحليل نظري را تركيب كرده، ر

از سوي ديگر، لاوسون . (Mabee, 2007: 432)الملل است بينارزشمندي در رشتة روابط 

ل پس از جنگ سرد، در المل عقيده دارد به دنبال شكوفايي نظري در رشتة روابط بين(2006)

اي فزاينده تأثيرگذار بوده شناسي به گونهمقايسه با اقتصاد، سياست و نظرية سياسي، جامعه

  .(Lawson, 2006: 3&8)است 

الملل وارد  به رشتة روابط بين1980 و اوايل دهة 1970شناسي تاريخي از اواخر دهة جامعه

شناسي تاريخي در روابط معه جا)2010(ا از نگاه بامبار(Lawson, 2007: 344). شده است 

شناسي تاريخي و وي حاصل تقارب جامعه. شناسي و نه تاريخ صرف استالملل، نه جامعه بين

المللي، و گيري دولت، مناسبات بينالملل را تمركز بر موضوعاتي نظير چگونگي شكلروابط بين

   .(Bhambara, 2010: 131-132)كند ظهور و تكامل روندهاي جهاني قلمداد مي

شناسي تـاريخي بـه      كارهاي انجام شده به دنبال ورود جامعه       )2007 (از سوي ديگر لاوسون   

المللـي در  هـاي بـين  هاي نظاممتمركز بر مسائلي چون تحليل خاستگاه الملل را   روابط بين رشتة  

ي غيرغربـي  ها، تحليل خاستگاه1648زدايي از اسطورة    هاي مختلف، آشنايي  ها و مكان  طي زمان 

 جامعـه در   -المللـي و مناسـبات دولـت       تكويني ميان قلمرو بـين     -نظام جهاني معاصر، رابطة هم    

المللـي، و بررسـي ابعـاد        بـين  هـاي مـالي   روندهاي تغيير اساسي، بررسي منطق اجتمـاعي نظـم        

  .(Lawson, 2007: 344)داند المللي تجدد مي بين

الملـل و  ر دادن تناسب بـالقوه ميـان تـاريخ بـين     با مد نظر قرا    )1997 (در اين ميان، اشرودر   

هاي ايـن دو حـوزه توسـط يكـديگر     الملل در جهت استفاده از مواد خام و يافتهبين نظرية روابط 

(Schroeder, 1997: 70)روابـط  غيرتـاريخي بـودن جريـان اصـلي     با انتقاد از )2007 (، هابسون 

الملـل   با فاقد معنا دانستن رشتة روابط بين)2008 (هان، و الم(Hobson, 2007: 415)الملل بين
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، ايـن دسـتاورد فكـري    (Elman & Elman, 2008, 359-360) 1بدون تـاريخ و گـرايش تـاريخي   

ظريـه از   كـه در آن ن -2بـسترمند كنند كه تفكيكي ميان نظريـة    را يادآوري مي   )2007 (لاوسون

هـاي نظـري     در آن روايت از بايسته     ــ كه 3فراگيركند ــ و نظرية     ت مي روايت فراگير مورخ تبعي   

  (Lawson, 2007: 356).كند ــ وجود ندارد تبعيت مي پردازنظريه

  الملل است، چراكه هـم     شناسي تاريخي موهبتي براي رشتة روابط بين       جامعه )2007 (بياز نظر م

 رويكـردي   اند معطوف است و هم    به نيروهاي كلاني كه در نظرية سنتي اجتماعي بسط و تكامل يافته           

 نه بر حسب ايجاد قوانين جهانشمول، بلكه در جهت كشف پـويش ميـان رونـدهاي                 ،تر به تاريخ  عيني

پژوهـان نـسل جديـد در رشـتة روابـط      از اين نظـر دانـش  . (Mabee, 2007: 432)تداوم و تغيير دارد 

ميـت، تـوازن    كنند كه تجزيه و تحليل موضـوعاتي چـون حاك         مي الملل متفقاً بر اين مسأله تأكيد      بين

توانند خارج از تاريخ انجـام شـوند، چراكـه امـور واقـع              قوا، دموكراسي، عدم مداخله، و يا هژموني نمي       

  .(Elman & Elman, 2008: 359-360) الملل فاقد معنا هستندبدون زمان در روابط بين

گرايي عواق(گرايي گرايي در اشكال سنتي آن و نوواقعالملل از واقعهاي روابط بيننظريه

انگاري چالشي بنيادين براي  تا سازهيسم ليبرال- و نوگرايي، گرفته تا مجموعة آرمان) ساختاري

كنند و اصولاً مانعي در جهت همكاري بين تاريخ و  و اهداف تبيين تاريخي ايجاد نميمفروضات

 است كه در اين ارتباط لازم به ذكر. (Schroeder, 1997: 70)الملل وجود ندارد روابط بين

كند، با تمركز بر وجه تفسيري پژوهش،  عنوان مي)2007 (مكتب انگليسي نيز همچنان كه دان

 فهم تاريخي دانشگاهي، جامعةبا توجه به نياز ترين مختصات مكتب انگليسي را يكي از مهم

ين مكتب، دو مقولة در واقع نقطة عزيمت در ا. (Dunne, 2010: 139)كند  قلمداد ميعميق

  .المللي استبينخ و جامعة تاري

 ـ  شناسي تـاريخي نبايد از خاطر دور ساخت كه يكي ديگر از دستاوردهاي بسيار مهم جامعه

 عطـف توجـه بـه    هـاي بـديل هـستند  ـ   دست كم براي پژوهشگران ايراني كه به دنبال ديـدگاه 

ز، ديگـر تحليـل     انـدا از اين رو، با اتخاذ ايـن چـشم        .  تمدني غير از اروپا است     -هاي تاريخي  حوزه

هـاي   و شـاخص 4 از ديـدگاه نمونـة آرمـاني تجـدد    تاريخيهاي موضوعاتي چون موضوع پژوهش  

                                                 
١- Historical Turn 

٢- Embedded Theory 

٣- Encompassing Theory 

٤- Ideal Type of Modernity 
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را » 1تواريخ به هم پيوسته   « اصطلاح   )2010(در اين خصوص بامبرا     . مرتبط با آن ضرورتي ندارد    

در  نيـز ايـن خـط فكـري را     (2007) و كنـدي  وينتـر دانر. (Bhambra, 2010, 139)كند مي ارائه

   (Dannreuther & Kennedy, 2007: 377-378). اندگيري دولت دنبال كردهخصوص شكل

هر قياس تـاريخي تركيبـي از       .  نيز توجه كرد   2هاي تاريخي در اين ارتباط بايد به نقش قياس      

معطوف به رويداد تـاريخي يـا دورة   حمل ابزار .  است4مضمون و   3 حمل دو بلوك ساختماني ابزار   

خواهيم آن را براي خود قابـل فهـم        اي كه مي   با پديده  مضمونتاريخي خاص است؛ در حالي كه       

تـوان  ماني مـي تبا عنايت به اين دو بلـوك سـاخ   .(Kornprobst, 2007: 31)سازيم، مرتبط است 

المللي غربـي   تاريخ جامعة بين  د بيرون از دايرة     ر در ساية تجد   اهظ بهبسياري از موضوعات را كه      

  .شوند، مورد ارزيابي و تحليل قرار دادگذاشته مي

عنوان ) 1388(اسكاچپول همچنان كه شناختي معرفتبه لحاظ همچنين لازم به ذكر است 

شناسي تاريخي تحليلي بوده شناسي تاريخي، جامعهها در جامعهترين بينشيكي از مهمكند، مي

 اين تحليل). 515- 20: 1388اسكاچپول، (ي در تاريخ است هاي علمكه معطوف به كشف نظ

هاي ارزشي توجه ها و قضاوتپنداشتپيش بازسازي گذشته، مستقل ازبه  5نگرانهگذشته

 )1997 (، همچنان كه گديس6تواند از طريق ردگيري فرايندها، و مي (Levy, 1997: 26)دارد

  .ي ارائه دهدتبيين عل، يك (Gaddis, 1997: 83)عنوان كرده است 

  

  الملل ني روابط بة و رشتييگرا خي تارانيارتباط م ي آرمانهاي هنمون: دوم گفتار

هاي انجام گرفته در خصوص بنديترين تقسيم نويسنده يكي از برجسته،در اين مبحث

بندي توسط اين تقسيم. كندالملل را ارائه ميگرايي و رشتة روابط بينارتباط ميان تاريخ

اين دو با توجه به چهار وجه اصلي پژوهش .  انجام شده است)2008 (هابسون و لاوسون

  :شمرندالملل، را به قرار ذيل بر ميتاريخي در روابط بين

  

                                                 
١- Connected Histories 

٢- Historical Analogy 

٣- Vehicle 

٤- Tenor 

٥- Retrospective 

٦- Processes-Tracing 
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  1گراييتاريخ بدون تاريخ) الف

گرايي اسـت كـه بـه دنبـال          نوواقعليبرال و   نواين نمونة آرماني متضمن دو نظرية نهادگرايي        

 . از تاريخ هستند2ول روايت كلانكاربرد جهانشم

 

  3گرايي بنياديتاريخ) ب

مطابق آن، اثر ادبي محصول زمان و مكان خاص . اين نمونة آرماني منبعث از نقد ادبي است

اين بافتارگرايي . هر اثر يا متن بازتابي از قلمرو فرهنگي و فكري منحصر به فرد است. است

و پساساختارگرايان اين گرايش را در روابط رد  ريشه در كارهاي فوكو و دريدا دا4عميق

  .ورزندتأكيد ميتاريخ  5نها بر عدم تعي آن. كنندالملل دنبال كرده و مي بين

 

   6تاريخ سنتي) ج

در .  توجه دارد7حقيقيگرايانة رانكه، به تاريخ شناسي اثباتاين نمونة آرماني با الهام از روش

. كندها مورخين را قادر به ايجاد شكلي از حقيقت مي ارزشاين رويكرد تمايز ميان امور واقع و

توان آن را با تجزيه و ها وجود دارد كه ميگرايان سنتي جهاني خارج از سوژهتاريخ از ديد

ها و غيرنظري نسبت به بايگاني/ ها رويكردي موشكافانه و عيني آن. تحليل تاريخي تبيين كرد

ي كاربرد الگوهاي نظري پيشيني را در مطالعة تاريخ رد مورخين سنت. اسناد دست اول دارند

  .كنندمي

 

8گراشناسي تاريخي تاريخجامعه) د
 

اين نمونة آرماني هم به نظريه و هم به تاريخ توجه .  كار است،نمايندة اين نمونة آرماني

محيطي  از يك سو به بافت تاريخي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، و ياد شده نمونة آرماني .دارد

توانند حاوي حقيقت مطلقي هاي تاريخي ميبازماندهاز ديدگاه آن،  و از سوي ديگر ؛توجه دارد

                                                 
١- History without Historicism 

٢- Grand Narrative 

٣- Radical Historicism 

٤- Deep Contextualize 

٥- Indeterminacy 

٦- Traditional Historicism 

٧- Proper History 

٨- Historicist Historical Sociology 
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 1، خود، به مثابة يك زمينة ميانيگراشناسي تاريخي تاريخدر واقع جامعه. در مورد گذشته باشند

ديق مورد تص) فرديت(بودگي مندي، و خاصهم نقش تصادف، احتمال، كارگزاري، بافت: است

 Hobson and) گيرد و هم به موازات آن، ساختار و تداوم مورد توجه قرار ميگرفتهقرار 

Lawson, 2008: 420-430). 

 

  گيري نتيجه

 گرايـي ترين مسائل مطرح در خصوص تاريخ     اي اجمالي مهم  در اين نوشته تلاش شد به گونه      

اي نـسبتاً جديـد در ميـان     تهان رش عنو الملل به  روابط بين  .مطرح گردد  المللدر رشتة روابط بين   

گرايـي و  از دستاوردهاي تـاريخ تواند به نحوي فزاينده  اجتماعي مي-هاي علوم انسانيرشتهساير  

يي جدي در خصوص اجـرا     رسد خلأ در اين ارتباط به نظر مي     . استفاده كند  شناسي تاريخي روش

از ايـن نظـر    .ملـل وجـود دارد  الو تدوين پژوهش تاريخي در ميان پژوهشگران رشتة روابط بـين         

تواننـد  گرايـي و نهـادگرايي نـوليبرال، نيـز مـي          الملل، يعني نوواقع  حتي جريان اصلي روابط بين    

  .خود لحاظ كنندعلمي هاي هاي تاريخي را در پژوهشدرس

گـرا  هاي تاريخ متحده نتواسته است از ظهور ديدگاه      گرايي در هارتلند ايالات   كيشي علم راست

شناسـي تـاريخي از     جامعـه . شناسي تاريخي جلوگيري به عمل آورد     روشو  گرايي  تاريخو توسعة   

ن يـك فراتحليـل     عنـوا  ايـن ديـدگاه بـه     . تدريج در حال تثبيت جايگاه خود اسـت        اين رهگذر به  

را در اختيـار  الملـل در دو سـر طيـف    هـاي روابـط بـين   مـورد نيـاز نظريـه   هـاي  توانـد داده  مـي 

هـاي نظـام جهـاني والرشـتاين و پايـان تـاريخ              نظريـه  .ژوهان قـرار دهـد    پدانشپردازان و    نظريه

 - دهنـد، شـواهدي مناسـب     گرايي به دست مي   فوكوياما، اگرچه تصويري كاملاً متعارض از تاريخ      

  .در اين خصوص هستند -لي هرچند تخي

  

  منابعفهرست 

   منابع فارسي) الف

: تهـران .  ترجمـة بـاقر پرهـام      ،شناسيمعهمراحل اساسي سير انديشه در جا      .)1387(آرون، ريمون   

  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي

                                                 
١- Middle Ground 
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